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 93جلسه  ،تفسیر سوره بقره

 « نیالطاهر وَآلِهِ مُحَمَّدٍ دنایس یعل اللَّهِ یوَصل نینستع وَبِهِ میالرح الرَّحمْنِ اللَّهِ بِسْمِ»

 ماا فكََأَنَّ الْأَرْضِ فیِ فسَادٍ أَوْ نَفْسٍ بِغَیْرِ نَفسْاً قَتَلَ مَنْ أَنَّهُ إسِْرائیلَ  بنَی  علَى كَتَبْنا ذلِكَ أجَْلِ مِنْ» 

 كَثیاراً  إِنَّ ثُامَّ  بِالْبَیِّناتِ رسُُلُنا جاءَتْهُمْ وَلَقدَْ جمَیعاً النَّاسَ أحَْیاَ فَكَأنََّما أحَْیاها وَمَنْ جمَیعاً النَّاسَ قَتَلَ

 الْاأَرْضِ  فیِ یَسْعَوْنَوَ وَرسَُولَهُ اللَّهَ یُحارِبُونَ الَّذینَ جَزاءُ إنَِّما (93) لَمسُْرِفُون الْأَرْضِ فیِ ذلِكَ بَعدَْ مِنْهُمْ

 خِازْ    لهَُامْ  ذلِكَ الْأَرْضِ مِنَ یُنْفَوْا أَوْ خِلافٍ مِنْ وَأَرجُْلُهُمْ أَیدْیهِمْ تُقَطَّعَ أَوْ یُصَلَّبُوا أَوْ یُقَتَّلُوا أَنْ فسَاداً

 اللَّهَ أَنَّ فاَعْلمَُوا عَلَیْهِمْ تَقْدِرُوا أَنْ بْلِقَ مِنْ تابُوا الَّذینَ إلِاَّ (99) عَظیم عذَاب  الْآخِرَةِ فیِ وَلَهُمْ الدُّنْیا فیِ

  (.93)« رَحیم غَفُور 

كتابا    از ایان رو  ؛«نَفْسٍ بِغَیْرِ نَفسْاً قَتَلَ مَنْ أَنَّهُ إسِْرائیلَ  بنَی  علَى كَتَبْنا ذلِكَ أجَْلِ مِنْ»(: 93)

ل یاك نفاس   ابا ا بكشد، نه در قر مقرر كردیم بر بنی اسرائیل كه هر كسی كه یك نفسی و كردیم

مثل این  ؛«جمَیعاً النَّاسَ قَتَلَ فَكَأنََّما»یا با عنوان فساد در زمین بكشد،  ؛«الْأَرْضِ فیِ فسَادٍ أَوْ»دیگر. 

و كسای كاه یاك     ؛«جَمیعااً  النَّااسَ  أحَْیاَ فَكَأنََّما أحَْیاها وَمَنْ»  مردم را كشته اس .  اس  كه همه

رسل ما  ؛«بِالْبَیِّناتِ رسُُلُنا جاءَتْهُمْ وَلَقدَْ»   مردم را احیا كرده اس . همهنگار كه نفسی را احیا كند ا

هاا بعاد از    از آنتعداد كثیر   ؛«لَمسُْرِفُون الْأَرْضِ فیِ ذلِكَ بَعدَْ مِنْهُمْ كَثیراً إِنَّ ثُمَّ» با بینات آمدند.

  ددند. رو  مبتلا به اسراف و زیاده این در زمین مسرف بودند.

 أَوْ یُصاَلَّبُوا  أَوْ یُقَتَّلاُوا  أَنْ فسَااداً  الْأَرْضِ فیِ وَیَسْعَوْنَ وَرسَُولَهُ اللَّهَ یُحارِبُونَ الَّذینَ جَزاءُ إنَِّما(: »99)

 الْاآخِرَةِ  فِای  وَلهَُامْ  االادُّنْی  فیِ خِزْ   لَهُمْ ذلِكَ الْأَرْضِ مِنَ یُنْفَوْا أَوْ خِلافٍ مِنْ وَأَرجُْلُهُمْ أَیدْیهِمْ تُقَطَّعَ

 ؛«  عَظیم عذَاب 

كنند جاز ایان    ند با خدا و رسول و سعی در فساد در زمین میكن سزا  كسانی كه محاربه می 

 أَیْادیهِمْ  تُقَطَّعَ أَوْ» كه به دار آویخته دوند. یا این ؛«یُصَلَّبُوا أَوْ»كشته دوند.  ؛«یُقَتَّلُوا أَنْ»نیس  كه 

 ؛«الْأَرْضِ مِنَ یُنْفَوْا أَوْ»ها به طور برعكس قطع دود.  كه دس  و پا  آن یا این ؛«خِلافٍ نْمِ وَأَرجُْلُهُمْ
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 خِازْ    لهَُامْ  ذلِكَ»ماند و  ها می تازه این برا  دنیا  آن .كه نفی در زمین دوند و تبعید دوند یا این

هاا دسا     كه به آن كه قبل از این .. مگر ایندر آخرت هم. ؛«عَظیم عذَاب  الْآخِرَةِ فیِ وَلَهُمْ الدُّنْیا فیِ

  « رَحیم غَفُور  اللَّهَ أَنَّ فاَعْلمَُوا»ها توبه كنند.  پیدا كنند این

كه در ذیل این داستان ما روایااتی داریام كاه     من چند بحث به صورت پراكنده بگویم. یكی این

به سبك ابوموسی  اتیاسرائیلی اتبه نظر می آید این ها روایتفاوتی در جامعه اس  و  زریق روح بیت

 إِلَیاْكَ  یاَدِ َ  بِباسِا ٍ  أنََاا  ماا   لِتَقْتُلنَای  یاَدَ َ  إِلَایَّ  بسَاَطْ َ  لاَِِنْ » ادعر  اسا ؛ ماثلا دربااره آیاه    

 بیشاتر  دهاد  از خواندن روایات ذیل این داستان احساسی كه به آدم دس  مای  ،(32)مائده: « لِأَقْتُلَك

قارآن دارد كاه بایاد     صورتی كه این با صریح قرآن سازگار نیس .در  تفاوتی اس . یك احساس بی

 الْمُاؤْمنِینَ  مِنَ طائِفَتانِ وَإِنْ»ا  از مؤمنین داریم كه:  آدم باید به داد مظلوم برسد و حتی در طایفه

 فإَِنْ اللَّهِ أَمْرِ  إِلى ءَ تَفی حتََّى  تبَغْی  الَّتی فَقاتِلُوا  الْأُخْرى علَىَ إِحدْاهُما بغََ ْ فَإِنْ بَیْنهَُما فَأَصْلِحُوا اقْتَتَلُوا

هاا   اگر دو طایفه از مؤمنین به جاان هام افتادناد ابتادا باین آن      ؛(3)حجرات: «بَیْنهَُما فَأَصْلِحُوا فاءَتْ

 ،كشد دارد داخ و دانه میاما اگر دیدید یكی ؛ «الْأُخْرى علَىَ إِحدْاهُما بغََ ْ فَإِنْ»اصلاح برقرار كنید 

جاا خاود    كنیاد و او را سار   و مباارزه  پیكاركند  با آن كسی كه دارد بغی می ؛«تبَغْی  الَّتی فَقاتِلُوا»

تفااوتی را   بی یعنی این كه به سم  امر خدا رو  بیاورد. تا این ؛«اللَّهِ أَمْرِ  إِلى ءَ تَفی حتََّى» ، بنشانید

هاا    كاه آدم  ا  هستند. چون تقیهرای  بعضی از روایات ما كه در د بینیم. حتی در معارف نمیما 

درس  اس  منتها وقتی كاه آدم را در  و اگرچه این روایات   خوانند میرا  این روایات متخصص  غیر

را  گویم: مهم نیس . خادا كسای   میچه دعایی بخوانم؟ گوید آقا من  ، مثلاً میدهد درای  قرار نمی

در حالی كاه در یاك    ند عجب وضعیتی اس ! بعد آدم فكر می ك كند! كه بخواهد هدای  كند، می

بالاخره اگر روایات خوانادن   كار كند. الحدیث این روای  رو  فقهباید دخص برود و  چنین روایاتی

باید باه زماان آن    ددند. چكار دادتند بكنند؟ علمیه كه بیكار میحوزه ها  كار همه بود پس این 

 هقارآن عرضا   به كجا بوده؟ در چه درایطی بوده؟ .هبرود و دق  كند و ببیند از چه كسی صادر دد
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 رسایم كاه قارآن بایاد     هر چقدر هم كه پیش برویم به این نتیجه میدود تا محتوا  آن در بیاید. 

ند كه هر چه كاه ماا   ه او این را خود اهل بی  خواست !نه روای  بند  ذهن باید بادد محور ساختار

آن   رزانخواهید  هر چیز  كه از ما به دما رسید و میگفتیم دلیل آن را از قرآن از ما بخواهید و 

كنیاد بایاد قارآن یاك      هپس اگر قرار باداد بار قارآن عرضا     ید.را متوجه دوید بر قرآن عرضه كن

ماند كه من بگویم من این پانل گچی را بارا  دیاوار    مثل این می چارچوب مشخصی را ارائه بدهد.

جا هم یك  جا آوردم؟ بالاخره این من واقعاً این را برا  این باید عرضه كنید ببینید آیا جا آوردم. این

را بر چارچوب اصالی   روای  این خورد كه دما برا  اینجا آوردید؟ جا می این به این چارچوبی دارد.

كناد   ات تأمال مای  لذا هر چقدر كه آدم در این آیا  موقع نتیجه بگیریم. و بعد آن قرآن عرضه كنید

  یك چیز دیگر اس . یعنی واقعاً جایگاه آن یك چیز دیگر اس .ن قرآ بیند كه واقعاً  می

 « ضربوه علی الجداراف»قبول نكرد،  قرآن اگر به قرآن عرضه كنید كهداریم  ال()سؤ

ا یك روای  یك كد خاصای  ه خیلی وق  چیز  را اعتقاد ندارم؛ یعنیببینید من چنین  ال()سؤ

تار از قارآن    ، البته بعضی از بیانات روایات خیلی دافاف توانید بروید در قرآن دما می دهد كه را می

را در قرآن بیاورید ولی هیچ وقا    (6انفطار: )« الْكَریم بِرَبِّكَ غَرَّ َ ما الإِْنسْانُ أَیُّهاَ یا»مثلاً دما:  اس .

 الْحَیاَءِ قِلَِّةِ إِلَى عُونِیوَیدَْ عنَِِّی حِلمُْكَ مَعْصِیَتِكَ علَىَ ویَجُرَِِّئنُیِ یحملنیوَ»در قرآن نیاورده اس  كه: 

تاو اینقادر دار     به معصی  انداخته زیر سر خود تو اسا .  یعنی این چیز  كه من ؛«عَلَیَِّ سَتْرُ َ

كنی كه همین حلم مرا به معصای  انداختاه اسا . ایان حلام دارد مارا باه معصای           بردبار  می

 «علََایَِّ  سَاتْرُ َ »كنای:   و دار  میاین نهای  گستاخی من به خاطر این كار  اس  كه ت كشاند. می

بینید كه قارآن هام    بعد می آید. در قرآن ساعد اس  در قرآن نازل نمیكه این بیان به این دفافی 

 ماا » گویاد.  یا انگار با یك متان  خاصی مای و تر  به یك معنی دیگر خیلی بسته گوید اما این را می

كاریم را هام    كناد؟  را دارد به پروردگار كریم مغارور مای  یعنی چه چیز  تو  ؛«الْكَریم بِرَبِّكَ غَرَّ َ

و وقتی خدا كریم اس  فریب كریم اس   خواهد جواب را بدهد. دانید. یعنی یك طور  انگار می می
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چند بار وضاو  چند ركع  نماز و  یدا كند. البتهپها  آن را هم آدم می تواند در قرآن  . كدخورم می

چقادر  نوافل  تعداد نماز باید بخوانیم. قرآن بگوید ما چند ركع ب نیس  كه ها در واقع چارچو این

فروگذار نكرده قرآن ها  دین را واقعاً  چارچوبهیچ چیز از ها  دین نیس .  ها چارچوب این .؟اس 

 هایی بگیرد  تواند یك كد حتی از روایات مینی اگر واقعاً كسی در قرآن تأمل كند یعاس ؛ 

یك فضا  بسته ا  روایات  وآن این كه عنوان تذكر به دما بگویم بهجا  ا  همین البته یك نكته

 چیز  كه باید گفته دود، گفته دود.  روایات ما توقع نداریم همهاز یعنی بالاخره  كند. مطرح می را

   كه خیلی آیه 99   در آیه. دما برد روایات ظهور آیات را از بین نمی ،  آن ارت عالمانهبه عب

  د این را توضیح بدهیم.خاصی اس  و بای

یعنی كساانی كاه مشاغول محارباه باا خادا و رساول         ؛«وَرسَُولَهُ اللَّهَ یُحارِبُونَ الَّذینَ جَزاءُ إنَِّما»

جنگند كه این عنوان خدا و رسول سر جا  خاود محفاوا اسا      دارند با خدا و رسول می هستند.

 فِای  وَیَسْعَوْنَ» كنند. كه محاربه می این شتر!بلكه بی ،باید گفته دود و تا الان ده بار گفته دده اس 

یاات را بررسای   داما اگار داریاد روا    خواهند در زمین فسااد كنناد.   یی كه میها آن ؛«فسَاداً الْأَرْضِ

 لإِِخاَفَاةِ  السِّالاَحَ  دَاهَرَ مان  » دارد كه كنند.   خاصی را برا  محارب تعیین می ها دایره كنید آن می

این چیز  اسا   كشد برا  ترساندن مردم...  دمشیر می كند و ور میهشَم كسی كه سلاح ؛«النَّاسِ

ا  كاه در روایا  وجاود دارد باه      كه آن جامعه با آن برخورد دارد ولی هیچ موقع این فضا  بسته

 شجاا  خاود   ات قرآن سار دود. یعنی اطلاقات و عموم رات قرآن نمیمانع ظهو این ،دلیل درای 

نكارده، آمدناد پشا     « النَّااسِ  لإِِخاَفَاةِ  السِّلاَحَ دهََرَ»نید كه یك نفر حالا دما فرض ك رود. جلو می

  اقتصاد  كردند كاه باه جها  اقتصااد  آن را زماین       ا  علیه نظام اسلامی توطِه درها  بسته

م اصلاً دما از روایات توقع دارید كه این بحث را بگوید؟ ببینید یك موقع اسا  كاه یاك آد    بزنند.

یاك موقاع    ولای  ،رود   و بحث آن در بحث احتكار مای آدم محتكر  اس ر اس .دوستی محتك مال

. ایان  راه بیندازناد   اقتصااد    كه بنشینند و توطِه این و این با نظام اسلامی مشكل دارد اس  كه
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ایان   دود كه ظهور آیه را بگیرد. مانع از این نمی این روای  اس .« فسَاداً الْأَرْضِ فیِ وَیَسْعَوْنَ»جزو 

 دَاهَرَ مان  »جاایی هام كاه دارد:     ها. آن   آن كند. در مقابله دارد محاربه در مقابل خدا و رسول می

این امنی   كند. كشی می بالاخره دارد قداره خواهد قرآن را پاره كند؟! مگر می« النَّاسِ لإِخَِافَةِ السِّلاَحَ

س  كه نظام اسالامی را متوجاه   ن اكنیم بخاطر آ داریم تعجب میریزد. اگر  جامعه را دارد بهم می

 السِّالاَحَ  دَاهَرَ مان  » پاس  ،  اسالامی را بهام زدن   جامعهامنی   دروع كند دویم. كسی بیاید نمی

برا  همین آدیخ صدوق باه   كشی بكند. قداره ،كسی را بكشدكه حتما  نه این ؛ یعنی«النَّاسِ لإِخَِافَةِ

یعنی كسی بخواهد اینطور   دارد.حارب را م جزا كشی  آقا  آملی لاریجانی گف  كه همین قداره

كشی كند. این اگر ایان كاار را بكناد،     اسلامی را به خطر بیندازد نه لزوماً بكشد، قداره  امنی  نظام

منتها  مراتب از روایات ماا توقاع ناداریم    « النَّاسِ لإِخَِافَةِ السِّلاَحَ دهََرَمن »تصریح به این اس  كه 

   اقتصاد  بچینند یا نند و یك توطِهكه یك عده دور هم بنشی كند. این همه چیز را برا  ما بیان

نشاینند دور هام یاك چناین طرحای را       یعنی می این جزا  محارب دارد. ،  امنیتی بكنند توطِه

  قصاص ندارد.بحث ربطی به ها  ایندارد. اصلاً هم  این جزا  محارب ریزند. می

دود و یك بحث اسا  كاه    مطرح می قصاصباب یك بحث بحثی اس  كه در  یك تذكر دیگر: 

ا  كه مربوط باه قصااص اسا      ها را باید از هم تفكیك كرد. آیه دود. این مطرح می حدوددر باب 

هاا   هر دو  آن قصاص نفس اس  یا قصاص طرف اس .یا اس  كه حالا  مائده سورهاین  35   آیه

 وَ بِالعَْیْنِ وَالعَْیْنَ»دود قصاص نفس.  این می« باِلنَّفْسِ فْسَالنَّ أَنَّ فیها عَلَیْهِمْ وَكَتَبْنا» هم آمده اس .

در اسلام هم هماین پذیرفتاه داده     این در تورات اس  و« بِالسِّنِّ وَالسِّنَّ بِالْأُذُنِ وَالْأُذُنَ بِالْأَنْفِ الْأَنْفَ

ها مباحث  این   همه« قِصاص وَالْجُرُوحَ»  ها  توراتی اس  كه پذیرفته دده اس . از آن حكم اس .

دارد  جا  دود. اگر یك زنی مرد  را بكشد آن مربوط به قصاص اس  و در بحث قصاص هم طرح می

اگار  كاه   .قصااص زن و مارد وجاود دارد    هایی كه در ها من باب تفاوت مرد  زنی را بكشد، اینكه 

كاه   شد به دلیل ایان كند. اگر او را بك نفس قصاصدم زن بخواهند مرد را  ولیّ مرد  زنی را بكشد.
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   این برا  بحث قصاص اس . زن و مرد داریم. اما هماه  د.دیه را برگرداننصف اس  باید نصف   دیه

بینید، برا  بحاث   كه دما به عنوان جزا  محارب می این برا  بحث باب قصاص در دین اس . این

طور نیس  كه كسی این الناس نیس ، حق الله اس . حقاصلا قصاص نیس . برا  بحث حدود اس . 

كاه   دم او را بخشاید. آن  كشی یك نفر را هم بكشد بگویناد ولایّ   در این قدارهكشی هم بكند  ه قدار

جازا  محاارب    اسا !  ولی جزا  محارب سر جا  خود  قصاص اس  بخشیده دد و ادكالی ندارد.

انوادگی یاك  یك نفر در یك دعوا  خگاهی ها فرق دارد.  دس  او كه نیس  كه بتواند ببخشد. این

دود و در فضا  جامعه دارد  كه دارد به فضا  جامعه وارد می این ها فرق دارد تا این كشد. نفر را می

  اسالامی ناه    یا در فضا  جامعه« النَّاسِ لإِخَِافَةِ السِّلاَحَ دهََرَمن » ریزد. هایی را بهم می یك امنی 

 دهََرَمن »كند. این    اقتصاد  می توطِهآید و  میكسی كه بلكه ، ی اس دوست محتكر مالاین كه 

این آدم جازا  محاارب دارد. ایان آدم در مقابال خادا و رساول دارد        اس .« النَّاسِ لإِخَِافَةِ السِّلاَحَ

آید یعنای وقتای رساول     این خدا و رسول وقتی كه اینطور می در مقابل نظام. كند. گیر  می موضع

هاا هار كادام...     داد. اینبه دما دما خدا داد و رسول هم ه بكند كه  عنوان پیدا میدارد برا  خود 

جاا هماان    ها كمك كرد ایان  به آناین كسی كه خدا و رسول « هو الذ  ایده بنصره و بالمؤمنین»

داود كاه    میدأن رهبر  رسول جایی اس  كه خداوند در قرآن به استقراء تام گفته كه مربوط به 

 ن اطاع  او در مسیر اطاع  خدا اس . می گویند خادا را الا و اس  كه رهبر اس  یاین یك رسول

ها  اطاع  كنید او را هم اطاع  كنید وگرنه مربوط به نماز و روزه نیس . اصلاً معنی ندارد این چیز

 كند برا  نماز و روزه؟ مثلاً دمشیر بكشد و چه بكند كسی محاربه می مربوط به نماز و روزه بادد.

جلاو     مائاده كاه   اصالاً از آن ساوره   ند؟ این نیسا ! نماز نخوان كه مردمبرا   و فضا را بهم بریزد

بحاث محارباه داده كاه حاالا      « وَرسَُاولَهُ  اللَّهَ یُحارِبُونَ الَّذینَ جَزاءُ إنَِّما»چرا یكباره بحث:  ،ییدآ می

 . البتاه كناد  دكنی مای  جامعه این فرد در كار اجتماع اسلامی كارا  تشكیل دده كه در این  جامعه

  اسالامی و نظاام قضاایی     جامعاه اتفاقا به دلیال وجاود   . با ما نیس . با محاكم اس تشخیص آن 
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یعنای داما در    داود و قابال اجارا اسا .       اسلامی مطرح می ها فق  در بحث جامعه اسلامی این

 یاا ماثلاً   د.جزا  محارب تعیین كرد حتی اگر هماه مسالمان بادان   دود  اسلامی نمی   غیر جامعه

 لاذا   ،می اسا  گیر  در مقابل نظاام اسالا   ها موضع این ها مسلمان بادند؛ چون د  از آندرصد زیا

یاك موقاع    الان فارق دارد. باا    اقتصااد  كناد زماان دااه      توطِاه  خواساته  كسی می فرق دارد.

ماردم     هماه  حتای اگار   ،به لحاا اقتصاد  زمین بزنناد  خواهند یك حكوم  داهنشاهی را  می

  خواهد در نظام اسلامی این كار را بكند. می ق دارد با این كه كسیمسلمان هستند. این فر

بحاث    صلاً ما توقع نداریم روایات به چنین؟ ادروایات به این بحث متعرض دودما توقع دارید 

ا  گیر افتاده كه ماا توقاع ناداریم چناین      در فضا  بستهروای  قدر  این هایی متعرض دود؛ یعنی

گاردیم كاه چاه     وایا  مای  ماا در ر البته  .چنین فضایی مطرح دود واند بات اصلا نمی و !كار  بكند

این فرق دارد  ها! ولی توقعی هم نداریم به خصوص در این بحث ،هایی، در آن وجود دارد یا ندارد كد

حاالا چطاور اینطاور     ،ها را با هم مقایسه كنیم و بگوییم چطور زمان داه اینطور بودهو ما نباید این

كاه زماان دااه حكوما       بخااطر ایان   ربه نبوده اس  و حالا محاربه اسا ؟! موقع محا آن اس ! چرا

یعنی یك موقعی پیغمبر در مكه بود  به همین راحتی! بود الان هم حكوم  اسلامی اس .ناسلامی 

  .حرفها پیش آمد  این ولی وقتی آمد در مدینه ،ها نبود این حرف

گیر  در مقابل نظام اسلامی فق  به كفاار بار    موضع بحث كفار نیس .اینجا كه  یكی این )سوال(  

ها منافقین  كنند گروه مهم آن هایی كه در مقابل نظام اسلامی فعالی  می اتفاقاً آن گروه گردد. نمی

كنند ناه از درون   كند نه كفار، چون كفار از بیرون نظام عمل می خداوند از منافقین یاد می هستند.

 واب سؤال سوم دما اس . كه جاصلاً خود آیات ! نظام

  « رَحیم غَفُور  اللَّهَ أَنَّ فاَعْلمَُوا  عَلَیْهِم تَقْدِرُوا أَنْ قَبْلِ مِنْ تابُوا الَّذینَ إلِاَّ»(: 93)    

كنند.  می هایی كه دارند كار پارتیزانی هایی اس  كه قابل پیگرد هستند یعنی آدم اولاً منظور آن آدم

هاایی   ها را بگیرد این آقا بگوید من توبه كردم، البته حكام  نظام اسلامی آنكه  یعنی اگر قبل از این



2 

 

دود. جزا   این جزا  حد  برطرف می ولی ماند، كه مربوط به قصاص اس  سرجا  خود باقی می

سارجا  خاود بااقی    هاا   یا یك مالی را تلف كرده ایان   ، یعنی اگر در این میان یكی را كشتهحد

هاا دارناد    معلوم اس  یاك طاور  ایان    پس ،كه نظام این را دستگیر كند ینقبل از ا ماند البته می

 ها را بگیرد.  خواهد آن دهند كه نظام می ها  تشكیلاتی و زیرزمینی انجام می كار

ناه  « فسَااداً  الْاأَرْضِ  فیِ وَیَسْعَوْنَ»كنند  ها دارند محاربه می بحث این اس  كه وقتی این ال()سؤ

بگیرناد  كند این را می خواهند  ارد و هیچ كار  در مقابل نظام اسلامی نمید ا  این كه یك اندیشه

هاایی   بحث این نیس . بحث برا  آنجایی اس  كه دخص دارد یك كار و یك بلایی سر او بیاورند!

كاه  كسی  ؛ مثلاخواهد فساد راه بیندازد. یعنی می ؛دهد. یك كار  كه سعی در فساد دارد انجام می

این جزا  محارب دارد. یك موقع اسا  كاه یاك نفار      كند، مخدر را هدای  می    مواد كهیك دب

ها باه ایان    ها خیلی وق حكم  این جزا  محارب ندارد.   جزء اس  و در پار  اس . این فرودنده

تواناایی و پتانسایل محارباه     آیاد و  ها برمای  . یعنی كسی كه از آنخورد دانه درد  ها  توطِه می

ا  بگیرند و یك جریاان را   ها را دارند كه بنشینند یك جلسات مخفیانه این كار دارند. توانایی انجام

بعد از این كه در محاكم قضاایی اثباات داود    البته ند.   اسلامی راه بینداز امنی  جامعهدر مقابل 

ها  سلیقگی سلیقگی نیس ؟ بد در محاكم قضایی فساد نیس ؟ كجمگر گویید حالا ممكن اس  دما ب

در زماان امیرالماؤمنین تماام محااكم قضاایی دسا         اماا مگار   ،ها هم وجود دارد این !! بلهنیس ؟

  1؟المؤمنین بوده اس  امیر

كارده اسا  ایان را بایاد در      تشخیص دهد كه این دخص دادته سعی در فسااد مای   اگر نظام

ایان  فلانی را بالا  تریبون ببریم و بگوییم این محارب اسا .  نمی دود  قضایی گفته دود. محاكم

ماا در حكوما  اسالامی هساتیم. در     3 آن هم محارب اس ، این اداتباه اسا !  هم محارب اس  و 

در حكوم  اسلامی حتای كسای    ؛ برا  همین اس  كهحكوم  اسلامی محاكم قضایی وجود دارد

الدم اس  و  النبی كه مهدور سابُّكشند. ببینید  النبی را بكشد. اگر بكشد او را هم می تواند سابُّ نمی
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النبی را بكشد مثل این اس  كه پشه كشته اس . این در غیار   كسی سابُّ الدم نیس ؛ یعنی محقون

تواناد   ولی در حكوم  اسالامی باه هایچ وجاه نمای      ،النبی را بكشد تواند سابُّ حكوم  اسلامی می

اماام و  جا به دساتور پیغمبار،    النبی را بكشد. باید مورد را به مراجع قضایی ارجاع بدهد در آن سابُّ

اگار او را  ! الادم اسا .   دوركه مها  النبی را بكشد با این سابُّتواند  كشند. اما او نمی نائب امام او را می

گیرناد   رود. منتها باز هم او را سر پل صراط می بكشند و بعد او را هم بكشند مستقیم به بهش  می

سلامی اسا . لاذا ماا نظاام     كه در حكوم  اسلامی چرا تو اقدام كرد ؟ این هرج و مرج در نظام ا

باا نظاام   كنایم   هاا  ماا آن را در  نكاردیم. فكار مای      خاوب  سلامی را واقعاً هنوز در  نكردیم!ا

 3حالا ها هم كه همان اس   ها هستند. اعتقادات آن مردم كه همان كند؟! داهنشاهی چه فرقی می

كنیم ایان نظاام اسالامی     كنیم فق  همین اس . فكر نمی دارند، فكر می فقیه قبول  نفر هم ولای 

 كه گذادته دده! ی اس  براساس همان تِور  اس . نظام

رود. در  جودد و جلاو مای   بینید كه آیات روح دارد. انگار می برا  همین اس  كه دما دارید می

بارا  گاره زدن   فارغ داویم.  بل كه از آیات ق كند. من قبل از این بحث جزا  محارب می این میان

 تَقْطَعاُوا »كه دار زدن اس  اما ایان  « یصلبوا»این اس  كه  ،ا  كه وجود دارد كتهیك نآیات به هم 

؟ فرعون. درس  اس ؟ این خیلی بعید اس  كه خدا را از كجا دنیدید «خِلَافٍ مِنْ أَرجُْلَهُمْ وَ همیدیا

یك حكمی را در نظام اسلامی از فرعون به یادگار گذاداته باداد. بلكاه قضایه بارعكس اسا . در       

ها هم رسایده اسا . كماا     قیق  این چیز  بوده كه در ادیان ابراهیمی بوده اس  و به دس  اینح

دانیاد   گرفتند. می اینكه مراسم حج ما دقیقاً دبیه همان مراسم حجی اس  كه مشركین قریش می

كه این حج بسیار دباه  به حج مشركین دارد. ولی قضیه برعكس اس . اینجاا طاور  باوده كاه     

ابراهیم این  ؛(137)بقره:  «من البی  الْقَواعدَِ إبِْراهیمُ یَرْفَعُ وَإِذْ»آمده اس . اینجا  فته و میر حاجی می

جا  ها همین آثار دین اس  كه در این آورده اس  لذا حج، حج ابراهیمی بوده اس . اینبالا قواعد را 

جاهاایی كاه داما    كاه هماین   ته اس  كه چند بار هم گودازد كاردم   جا همین نك مانده اس  این
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در بین  ؛(33)فاطر:  «یر نذَ فیها خَلا لاَّ إِ مَّةٍ أُ مِنْ إِنْ» طبق بیان صریح قرآن: ،گویید مشر  هستند می

در ایان جامعاه الان    خیلای از ایان آثاار و خیراتای كاه     ن بودند رفتند، آمدناد   ها گروه پیغمبرا این

از پیامبرانی مانده كه در آن سارزمین بودناد.    ها نوان یك سن  دینی مانده و اینبینید كه به ع می

این  ،ها هم محارب با او بودند كرده برا  مخالفان خود كه آن این جزا  حد  كه فرعون تعیین می

جزا  محارب بوده كه در ادیان ابراهیمی هم بوده اس . یعنی این جزا به عنوان جزا  محارب بوده 

ها را كه الان وجاود   د با یك عنایتی انگار خیلی از این چیزبینی   مائده را كه می اس  و اصلاً سوره

بینید    مائده دما می خواهد بگوید قبلاً هم بوده اس . یعنی این یك روال اس . در سوره دارد می

 حَ وَالْجُارُو  نِّلسِّ باِ لسِّنَّ لْأَنْفِ ا باِ لْأَنْفَ وَا لعَْیْنِ باِ العَْیْنَ»بحث این اس  كه در تورات هم اینطور بوده كه 

الان هم همینطور اس . ببینید حتی در بسیار  از فروعات ادیان با هم مشتر   (35مائده: )«صُ قِصا

 وَ دِارعَْةً  ماِنْكُمْ  جَعَلنْاا  لكُِلٍّ»جی دادته اس   بودند. یعنی درس  اس  كه هر كس دریع  و منها

هام نادارد. اگار نمااز     ه ها هیچ ربطای با   آنفروعات كه منتها اینطور هم نبوده ( 32هماان:  )«مِنهْاجاً

ق كمی فر (129)بقرة: «قَبْلِكُم مِنْ الَّذینَ علَىَ كتُِبَ كَما الصِّیامُ عَلَیْكُمُ كتُِبَ»ا  دادتند.  دادتند روزه

ها به كلی  ها كمی تفاوت دادته اما اینطور نبوده كه فروعات آن آنبا  دادتند. نماز دادتند. این نماز

 ادد. چیز دیگر ب

 كاه  اساتدلال ایان اسا     اگر بوده اس . این یعنی جزا  محارب  ه اس ؛یك عنای  خاصی بود

   خادا بگویاد ایان عجاب نكتاه     خدا چنین رسمی را از فرعون گرفته بادد این از خدا بعید اس . 

در مقابل محاربین خاود   هم ولی این كه فرعون  ه هم بزنیم!را ب جالبی اس  كه بیاییم تعادل طرف

 این در ادیان ابراهیمی بوده اس .ك چنین جزایی تعیین كرده بادد. ی

جاا   آن را اجرا كناد. ایان  دل و جرأت دارد منتها چه كسی با وجود این حقوق بشر  ال( بله!)سؤ

 وهَُامْ  یَادٍ  عَنْ الْجِزْیَةَ یُعْطُوا حتََّى»ها  ها  در ذمه را بگوید كه این كسی جرأت ندارد بحث مسیحی

 هُامْ  وَ»دو   یعنای باه عناوان درجاه     !باا ماذلِّ   اینها باید جزیه بدهند آن هام   ؛(33توبه: )« صاغِرُون
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كه اسلام از تو  معلوم دود كه تو در حكوم  اسلامی دهروند درجه دو هستی. ضمن این« صاغِرُون

   بااز در جامعاه   دو بادای و ایان  كند كه تو نباید جبهه نرو  ولی باید دهروند درجه  حمای  می

 دود.  طور اس  كه با معیار دین تعیین می لامی ایناس

ها در محظور قرار دادن یك نفار   خود این در روایات آمده كه خیلی وق  ببینید. اتفاقاال( )سؤ 

فهماند كه دهروند درجه دو اس . این خود یك طور  هل دادن او به سام  دیان    این را به او می

امنی  او را تأمین كند. باید غذا  او را تأمین كند. جبهاه  اس . جامعه از او حمای  می كند.  باید 

رود. باید در مقابل ددمن از او دفاع دود. ولی باید جزیه بدهد. جزیه دادن او هم واقعی اسا .   نمی

نمی گذارد برو  از مرزها د. به گردن تو بگذارتواند  را حكوم  نمی ها كه یك سر  از كار بخاطر این

 « صاغِرُون وَهُمْ» ل آن را بده!پولااقل دفاع كنی پس 

احترامی كنی بعد باه او بگاویی تاو داهروند      توانی به او بی ها مشخص اس . نمی آن نه! ال(ؤ)س

دود او  مثلاً وقتی چراغ سبز می این حتی در بحث حقوق دهروند  هم نیس  كه درجه دو هستی.

فقا  مساِله    ها نیسا !  ینها رد دود. ا آنها رد دوند و او بعد از  باید دو ثانیه صبر كند تا مسلمان

 باا حالا    یعنی« صاغِرُون هُمْ وَ»این اس  كه یك جزیه بدهد. یك پولی به حكوم  اسلامی بدهد 

 یعنی خود را داخ نكند.  پایین بدهد. در حال  كوچكی بدهد؛ دس  بالا هم ندهد. دس 

ها  كنیم كه بعضی از مسلمان رد میما نهایتاً طور  برخو ،رفتار دود همین دیوه كسی با اگر به 

هاا صادا و    گویند كاش ما مسیحی بودیم. دیدید كه بعضی وقا   دوس  دارند مسیحی بادند و می

ها هم  حجاب روند از بی ی كه به راهپیمایی میكه كسان ط میكند در نشان دادن اینسیما اینقدر افرا

 هاا اسا !   حجااب  د راهپیمایی برا  بای نك كند كه اگر كسی نداند فكر می هستند. اینقدر افراط می

خاورد!   گذارد كه حال آدم بهم می میخواهد این را تبلیغ كند و آنقدر رو  این مایه  یعنی مدام می

. ها را با هم یكسان تلقی نكنید كند دما این حجابی فرق می حجابی، بدحجابی، با بی در صورتی كه 

باه   مسلمان هم همینطور اس . اس . 9«ی علیهلَعْلا یُوَوا لُعْیَالاسلام » ببینید باید مشخص دود كه
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 ها دارند. ها دارند و گاهی اخلاق خودی كه این ها دارند و اخلاق خودی كه این صفات دینی كه این

تبلیغات ذلیل داود. چناان در    ولی طور  مایه نگذارید كه اسلام در توانیم فق  غبطه بخوریم. می

كاه یاك طاور  آدم حاس     گویاد   ر هف  تیر كه مدام این را مای روید در این هیِ  س عادورا می

كاه   اسا    ها باید دق  كرد. ایان  دود! به این ل مسیحی  دارد ذلیل میكند الان اسلام در مقاب می

كند كه اسلام را میحواس خود را جمع گویم اگر چارچوب فكر  در بیاید آدم همیشه در تبلیغ  می

ها آنطاور، دیدیاد چقادر مای گویناد ماا        ها اینطور و ما مسلمان مدام نگوید ما مسلمان ذلیل نكند.

انگار اسلام به  نیمسلمان ها بد هستیم و ما مسلمان ها مدام دروغ می گوییم و از این حرف ها یع

این بحثی بود كه می گاویم چاارچوب هاا را در     ما یاد داده كه دروغ بگوییم و این كارها را بكنیم.

در آخر جلسه   گذدته دد مبنی بر این كه خلق  براساس انبیاء و دایره بیاورید. همین بحثی كه 

كنیم تا اینكه می بینیم مسلمان و غیر مسلمان آن یك تاریخ  . این ها را از قرآن قبول  انبیاء آمد

تاا   جعلی جلو  ما گذادتند و ابتدا  خلق  به قدر  جامعاه وحشای اسا . ماثلاً داما ببینیاد       

ها  لخ  و عور هساتند و ماا    یا انسان افتیم یاد گومبا گومبا می همیشه اولیهها   گویند انسان می

انبیااء     جلیله ها  اولیه با سلسله كه انسانها  اولیه هستند. در حالی  كنیم این ها انسان فكر می

كه این تمادن   باید بگویی كه اینخیلی چیزها گویید بعد از آن  را می بعد كه دما این دروع ددند.

ها گومبا گومبا بودناد و   . آناس  این از انبیاء رسیده .كه به اصطلاح به این تمدن رسیده اس  بشر

ها كه هر چاه پیادا    مثل چینیمگر  كردند. ها نبی خدا بودند و اكل طیبات می خوردند؟ این چه می

ها انبیااء   چون ایناینطور نبوده اس  « أكلونی وَهُمْ الَّا دابه مِنْ ماَ» خورند؟ كشند و می كنند می می

خیلای     یاك جریاان  خلقا مااجرا   كنیم كاه   گوییم و باور می كه ما همیشه می این الهی هستند.

آرام آرام متمادن  وحشی بودند و  ها  اولیه هر چه بودند وحشی اس  و لخ  و عور  بودند. انسان

بایاد   ولای  ،ناد بشار كرد الاب  قتاریخ درس  كردند و  كه یك عده برا  خود چرا؟ بخاطر این ددند.

  ها را حفظ كرد. چارچوب
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 صلوات!                                                                                       

                                                           
ها را مای دهناد. ایان آقاا  قاضای را طارف پروناده         دهد؟ قضات دارند دستور ها را می   حكم ریجانی مگر همه. همین الان خود آقا  لا 1

رفا  از     آقا  ایكس كه داد  با یك جریان قضایی جلو مای  بینید كه پرونده گو !. یكباره دما می دانم اما نمی برد كیش. اسم او را می می

ها  خاوب داده و باالاخره    ا  ایكس آقا  قاضی را به كیش برده یك پذیرایی مفصل از او كرده و وعدهجریان افتاد و تبرئه دد! می بینی آق

دانام چقادر باا ایان      ها را هم دارند. اینطور هم نیس  كه فق  در كشور ما اینطور بادد. نمی پرونده كنار رفته اس ! محاكم قضایی این چیز

ها را در معرض... مثلاً هر چقادر   ها را قاضی كند. اینقدر كه این د كسی را به جهنم ببرد باید اینقضات برخورد دادتید؟! واقعاً اگر آدم بخواه

توانند به یاك قاضای مااهی صاد      دهند قابل مقایسه نیس . مگر می ها می هایی كه این ها پول بدهد اصلاً با پول هم كه دول  اسلامی به این

گیارد.   ها  خود یكباره صد میلیاون مای   ددند. اما این مثلاً در یك مورد از این پرونده ضی میرفتند قا وق  همه می میلیون پول بدهند؟ آن

گفتند خاوش بحاال تاو كاه دار       ها برخورد دادتم همه به من می ریزد. یعنی من با چند نفر از این گیرد و به حساب می دماره حساب می

لارزد   لرزد، سه بار نمی لرزد، دو بار نمی د گیر افتادیم. بالاخره آدم یكبار پا  او نمیهمه آدم ب كنی. ما  بدبخ  اینجا بین این حوزه اداره می

 ها اس !   لرزد. محاكم قضایی سردار از این حرف اما بالاخره كه می

د احكاام  آیا  . من همان موقعی كه در ایام فتنه، اعتراض كردم و گفتم اینجا حكوم  اسلامی اس  و در حكوم  اسلامی كه هر كسی نمی 2

گوید نیسا ، او   خود را صادر كند! یعنی این بالا  منبر برود و بگوید این محارب اس ، آن بالا  منبر برود و بگوید او محارب اس ، این می

گوید این باید نفی بلد دود، دس  و پا  او باید قطع دود، این دیگر كار ما نیس ! اتفاقا این ماال فضاایی اسا  كاه حكوما  اسالامی        می

گاوییم، هماانطور كاه     كنایم، بعاد از آن باه محااكم قضاایی مای       كنیم، حدود قرآنی را تفسیر می اریم. ما نهایتاً مطلب قرآنی را تفسیر مید

كنند. اگر در حكوم  اسلامی هستیم كه راهكار گذادته كه معلوم دود آیا در انتخابات تقلب داده یاا    ادخاص مختلف از این ادتباهات می

تواند دورت كات برود. اگر قارار باه    ا باید رف . همانطور كه ما منتقد بودیم ولی آن هم باید راه خود را برود. یعنی كسی نمینه، همان راه ر

داود چاه    كسای قباول نمای     رفتیم ببینیم كه چه ریختیم و می ها می طور به خیابان ها بود كه دیگر انتخابات لازم نبود. همین كشی این اردو

  ناود باود كاه ... ماا یاك اساتدلالها         ؟! په كسی رأ  آورده و چه كسی رأ  نیاورده اس ! اگر باه اس ام اس برناماه  دود كسی قبول می

ها  خاصی اس ام اس بزنند. كاه اگار اس ام    ه عجیبی از آدمها  عاقل دنیده بودیم كه ظاهرا توافقی كرده بودند كه یك سر  آدم به دمار

گفتیم انتخابات را باا سیساتم اس ام اسای برگازار      دد كه ما هم می ها برگزار می اگر انتخابات به این مفتیاس این ها از آن ها بیشتر دد... 

دنید. او از آن طرف و این هم از آن طرف. هر كسی برا  خاود دارد حكام هام افاراد را و هام       عقلی می ها  بی كنید! لذا از عقلا آدم حرف

 دود!   ! او اینطور اس  و این اینطور اس . این هم نمیگوید! او محارب اس  ها را می دانه درد 
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